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قاعده سلطنت بر اعضاء
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته گفتیم خودکش، کشتن نفس، ی از محرمات کبیره است و حرام است، آیا کس که بقا برایش حرج است
(مثلا بیماریهای بسیار سنین دارد و برای اینکه از این مرضها رهای پیدا کند)، بوئیم «لاحرج» این حرمت خودکش را

بردارد؟ به مناسبت این بحث مطرح شد که آیا قاعده «لاحرج» در محرمات جریان دارد یا خیر؟ گفته شد که در اینجا دو بحث
وجود دارد:

1.   ی بحث کبروی است و آن اینکه آیا «لاحرج» در محرمات جریان دارد یا نه؟

2.   ی بحث هم بحث صغروی است که هنوز به بحث صغرویاش نرسیدیم.

بررس جریان «لاحرج» در محرمات

در جلسه گذشته ادله کسان که مگویند «لاحرج» در محرمات جریان ندارد به صورت اجمال مورد بحث قرار گرفت. حال
باید دید که برای جریان «لاحرج» در محرمات چه ادلهای داریم؟ اگر ادلهی کسان که مگویند در محرمات جریان ندارد رد

کردیم باز بر جریان قاعدهی «لاحرج» در باب محرمات دلیل مخواهیم. ی دو دلیل از ادله کسان که فرمودند: «لاحرج» در
محرمات جریان ندارد را ذکر کردیم و مناقشهاش را بیان کردیم.

دلیل اول

ی از ادله این است که اگر «لاحرج» بخواهد در محرمات جریان پیدا کند موجب لغویت تشریع است (یعن موجب مشود که
تشریع در باب محرمات لغو شود)، «و ما یلزم من وجوده عدمه فهو قبیح»؛ شارع چنین کاری نمکند که ی محرمات را

بیاورد و بعد ی «لاحرج» بیاورد که اکثر این محرمات برداشته شود.

در توضیح اینطور مگوئیم که ترک اکثر محرمات برای انسان حرج است؛ یعن ی چیزی که بر انسان حرام است معلوم
مشود که نفس انسان اشتها و اشتیاق به آن دارد و اگر این شخص بخواهد با نفسش مقابله کند و کف النفس کند حرج است.

لذا اگر بوییم «لاحرج» این را برمدارد، پس بسیاری از محرمات باید حلال بشود و این مستلزم لغویت است.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2224
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2242
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


رد دلیل اول

در نقد این دلیل باید گفت:

پاسخ اول: اینگونه نیست که اکثر محرمات حرج باشد، مثلا در مورد ترک شراب خوردن چه کس گفته حرج است؟! دروغ
تحریم از محرمات داریم که با نفس و با فطرت انسان ناسازگار است و شارع هم با ی گفتن، غیبت کردن، دزدی، خیل

سبب شده که انسان بیشتر خودش را کنترل کند. پس اینگونه نیست که بوئیم اکثر محرمات عنوان حرج را دارد. بله، ممن
است ترک ی حرام برای انسان حرج باشد اما اکثر محرمات اینطور نیست. همچنین شما که قبول دارید «لاحرج» در

واجبات جریان پیدا مکند، پس باید بویید این همه واجب داریم وقت «لاحرج» جریان پیدا مکند موجب لغویتش باید بشود و
حال آنکه کس این حرف را نمزند.

پاسخ دوم: در باب حرج اگر مسئله را حرج نوع قرار بدهیم، ممن است ی حرام بر ی شخص ترکش حرج باشد، اما بر
نوع حرج نباشد، یا عس آن؛ بر نوع حرج باشد و بر شخص حرج نباشد. لذا اینکه مستدل مگوید: اکثر محرمات ممن

است بر شخص حرج باشد، ول بر نوع حرج نیست.

البته مشهور فقها در قاعده «لاحرج»، «حرج» را شخص مدانند. شما که مگوئید ترک اکثر محرمات حرج است، بر
است که این حرج، حرج شخص است یا بر نوع؟ اگر گفتیم قاعدهی «لاحرج» طبق مبنای مشهور در جای اشخاص حرج
باشد اشخاص مختلف و متفاوت هستند، ممن است بر بسیاری از اشخاص حرج نباشد و بر ی فرد حرج باشد. اگر بر

النیست. لذا این استدلال هم با این اش داشت، اما بر اکثر اشخاص حرج وجاهت بود این استدلال ی همه اشخاص حرج
که این جوابهای که دادیم کنار مرود.

پاسخ سوم: اگر ترک حرام برای غالب اشخاص حرج بود تحریم لغو مشود، مثل اینه شما بوئید شارع اگر ی حم را
جعل کرد از صد نفر 99 نفر انجام نمدهند، بعد این حم را بر همه جعل مکند که این لغو مشود، اما در اینجا اینطور نیست،

شد، اما اگر بر ی داشت پس اینجا تحریم لغو مبود، از آن طرف هم «لاحرج» برم گوئیم اگر بر غالب اشخاص حرجم
نفر حرج باشد و «لاحرج» هم حم همان ی نفر را بردارد، این تحریم بر هزاران نفر دیرحرج نیست و سر جای خودش

باق است. پس در اینجا لغویت لازم نمآید.

به عنوان مثال؛ اگر کس دختری را به عنوان فرزندخوانده به خانهاش آورد و تربیتش کرده و بزرگ شده و الآن بالغ شد، بر این
شخص ناه نردن به او حرج است، ول خود حرمة النظر برای نوع مردم کجا حرج است؟! ناه نند، حال اگر کس گفت:

«لاحرج» در محرمات جریان پیدا مکند، مگوئیم اگر برای تو حرج است به اندازهای که رفع حرج بشود با این بچه صحبت
کن، ناه کن، ارتباط ظاهری داشته باش. البته این را خلط ننید برخ از فقها مگفتند: «لاحرج» حت حم وضع درست

مکند؛ یعن این نامحرم را محرم مکند که حرف اشتباه است، ول الآن در حم تلیفاش مگوییم این چنین است.

نظیر آنکه در مورد زنهای که بادیه نشین هستند و در مزارع کار مکنند و دستشان و موی سرشان پیداست یا در مورد زنهای
کفار مگویند، فقها مگویند ناه کردن به اینها اشال ندارد؟! از باب این است که «اذا نُهِین لا ینتَهِین»[1]؛ اینها اگر نه شوند
گوش نمدهند. ی علتش هم این است ی مسلمان که در جامعه زندگ مکند و هر روز از خانه بیرون مآید با این زنهای

آید؛ یعناه کردن به اینها حرام است حرج لازم موید بر تو نمسیحیه و یهودیه هم مواجه است که حجاب ندارند، اگر اسلام ب
ی از ریشههای جواز نظر به زنهای که بادیهنشین یا یهودیه و مسیحیه هستند بر اساس ملاک حرج است. حال آیا شارع واقعاً

نمتواند حرام کند یا اینکه «لاحرج» حرمت آن را برمدارد؟

خلاصه آنکه؛ اگر برای غالب اشخاص ترک الحرام حرج بود، اینجا مگفتیم «لاحرج» شارع این همه زحمت کشیده به وسیله



پیامبر(صلالهعليهوآله) این محرمات را آورده ی «لاحرج» همه را برمدارد که در این صورت «یلزم من وجوده عدمه» که
لغو مشود، اما مگوئیم نه، ممن است ی از این محرمات آن هم برای ی دو شخص در ی شرایط حرج باشد، همان

اندازه را برمدارد، نظیر مثال فرزندخوانده که الآن ی کس که فرزندخوانده به خانهاش آورده و بزرگ شده  محرم این مرد
نیست، آیا او را از خانه بیرون کند که نه عقلای است و شرع هم اجازه نمدهد، در خانه هم باشد، سر میز غذا مآید و

.شود نظر به او جایز است، آن هم نظر من غیر ریبةشود گفت اینجا به مقداری که رفع حرج منشیند، مم

زن باید کار شود قاعده «لاحرج» است و خصوصاً در جریان حرج در محرمات، الآن ی از قواعدی که در فقه پزش ی
هست که مخواهد پیش دکتر برود، ی دکتر نزدیش هست که مرد است، ی دکتری خیل فاصله دارد باید چند ساعت برود
تا پیش طبیب زن برسد، عرفاً برایش حرج است، مانع ندارد بیاید پیش دکتر مرد، اینجا «لاحرج» نمآید این محرم را بردارد.

پرسش: حرام با واجب ی فرق دارد، در واجب شارع مگوید: من بر تو منّت مگذارم و تحصیل این مصلحت واجب نیست،
ی مصلحت این واجب دارد به خاطر اینکه الآن برای تو حرج است نمخواهد تحصیل کن، ول حرام یعن آنچه دارای

مفسده است، شارع بوید تو بیا مرتب مفسده شو! این خلاف امتنان است و چون قاعده «لاحرج» ی قاعده امتنان است،
پس نباید «لاحرج» در محرمات جریان پیدا کند.

پاسخ: در پاسخ باید گفت، اولا امتنان حمت است نه علت؛ یعن مگوئیم حمت قاعده «لاحرج» امتنان است و معنای
حمت این نیست که هر جای باید موجود باشد. در علت مگوئیم «ما یدور الحم علیه»؛ اگر باشد حم هست و اگر نباشد

نیست، اما حمت معنایش این نیست که اگر نباشد این هم نباید باشد، ممن است ی جا امتنان هم نباشد و قاعده «لاحرج»
وجود دارد مثل باب «لاضرر» که اگر شارع بخواهد «لاضرر» را نسبت به ی تعارض ی وقت هم جریان پیدا کند. بله، ی

جاری کند، خلاف امتنان بر دیری مشود، آنجا مگوئیم «لاضرر» جریان ندارد، اما جای که بحث تعارض نباشد و «لاحرج»
هم جریان پیدا کند ولو امتنان هم نباشد اشال ندارد.

خواهید جان کسکه م در جای امتنان این است که این حرام انجام شود، مثلا از وارد لوجود غرضٍ اهم ثانیاً، اتفاقاً در بعض
دهد؛ یعنحرام است اما چون غرض اهم وجود دارد، هم عقل و هم شرع به شما اجازه م را نجات بدهید، عبور از زمین غصب
نباید امتنان را نسبت به نفس آن فعل در نظر بیریم، بله باید نسبت به همهی شرایط در نظر بیریم، مگوئیم اگر این مرد به این

دختر خوانده خودش در این خانه ناه نند خلاف امتنان است و امتنان برای این است که ناه کند.

حال اگر ی مفسده ذات هم در نظر به اجنبیه وجود دارد، به خاطر ی غرض مهم یا غرض اهم تحت الشعاع این قرار مگیرد
و با توجه به آن مسئلهی اهم امتنان محقق مشود؛ یعن ما در واجبات امتنان را به ی نحوی مگیریم و در محرمات امتنان را

به نحو دیری مگیریم و در همه اینها امتنان تحقق پیدا مکند.

نته قابل توجه آن است که «لاحرج» واقع است و نباید با احام ظاهریه ی سنخ بپنداریم، واقعاً جای که حرج است شارع
حم را برمدارد. پس این هم دو جواب که از این مسئله امتنان دادیم. ممن است ادله دیری هم باشد که ادله روشن نیست.

دیدگاه برگزیده

در کتاب «لاحرج» ما روایات داریم که خود ائمه(عليهمالسلام) «لاحرج» را در محرمات جاری کردند. همچنین عبارات از فقها
آوردیم مثل صاحب مدارک و صاحب جواهر، که ایشان «لاحرج» را در محرمات جاری کردند. بعد هم مگوئیم آیه شریفه: «ما

جعل علیم ف الدین من حرج»[2] هم اطلاق دارد و نتیجه مگیریم اصل جریان «لاحرج» در محرمات هیچ اشال فن ندارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و



اءسورِ نشُع َلبِالنَّظَرِ ا ساب  قُول(عليهالسلام) يهدِ البا عبا تعمس بٍ قَاليهص نادِ ببع نوبٍ عبحم نب نسى الْحور [1]. «و
َلبِالنَّظَرِ ا ساب  ُةغْلُوبنُونَةُ الْمجالْم و قَال نْتَهِيني  ذَا نُهِينا ننَّه لُوجالْع و ةالذِّم لها نادِي موالْب لها ابِ ورعا ةَ وامهت لها

شَعرِها و جسدِها ما لَم يتَعمدْ ذَلكَ.» من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 469، ح 4636.
[2]. سوره حج، آیه 78.


